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 فمینیسم چیست؟

 حبیبه جمشیدی بهمبری 
 
 
 
 

بٌ نعنای زن  femininاي از ریشۀ هینیسو ٍاژىف
است کٌ در نفًَم، طرفداری از حقَق برابر 

يای زندگی است ٍ زنان با نردان در تهام حَزى
يای سازنان یافتٌ برای دستیابی بٌ بٌ جنبش

 .شَدحقَق زنان نیز اطلاق نی
در زبان فارسی نعادل جانعي ندارد ٍ اغلب  

بٌ  «دفاع از حقَق زنان»بٌ صَرت نفًَنیِ 
  .َدشکار بردى نی

انا ننظَر از این اصطلاح، تَصیفِ جریاني 
نیلادی ٍ بٌ دنبال صنعتی  ۹۱است کٌ از قرن 

شدن جَانع غربی ٍ نیاز بٌ نیرٍی کار بسیار 
زیادي کٌ صرفاً با نیرٍی کارِ نردان تأنین نهی

  .شد، بَجَد آند
داری با سَءاستفادى از پیش نظام سرنایٌ

هی داٍری عهَنی دایر بر ضعف قَای جس
زنان، علیرغو یکسان بَدن کار، حقَق کهتري 

کرد ٍ در نتیجٌ يهزنان با بٌ زنان پرداخت نی
يای فهینیستی يای کارگری، جنبشجنبش

شکل گرفتند کٌ در ابتدا نطالباتي صرفاً 
 ۹۱اقتصادی داشتند، انا بتدریج از اٍاخر قرن 

يا رادیکالتر شدى ٍ این جنبش ۱۹تا شرٍع قرن 
ايایي سیاسی يهچَن حق رأی بٌ سَی تقاض

ٍ انتخاب شدن بٌ عنَان نقام سیاسی پیش 
  .رفت

عنَان یک ایدى، نعتقد است کٌ با فهینیسو بٌ
اي برابر برخَرد نشدى ٍ زنان در جانعٌ بٌ گَنٌ

  .چنین ٍضعیتي نیازنند تغییر است
يای نتفاٍتي تفکر عهَنی فهینیسو بٌ گرایش

این  يای اساسیشَد، تفاٍتتقسیو نی
يای نتفاٍت يا نبتنی بر درک ٍ تحلیلگرایش

يای رفع يای ستو ٍ استراتژیاز علل ٍ ریشٌ
  .آن است

يای نتفاٍت، چًار گرایش بر پایۀ این تحلیل
 :آیدعهدۀ زیر پدید نی

 .طلباصلاح/لیبرال -۹
 .نارکسیست -۱
 .رادیکال -۳
 .سَسیالیست -۴

 يدف فهینیسوِ لیبرال بر نلا کردن اشکال
 آشکار تبعیض علیٌ زنان ٍ کَشش برای
تبعیض  اصلاحات قانَنی ٍ انثال آن برای رفع

  .است

لیبرالیسو ریشٌ  دیدگاى آنان در نَضع کلاسیک
کٌ افرادِ انسان باید آزاد باشند تا ننافع خَد  دارد

  .را تَسعٌ دادى ٍ پیگیری کنند
داری آنان بقای ساختار زیربنایی جانعۀ سرنایٌ

پذیرند لیکن در جستجَی آنند کٌ حقَق ٍ را نی
يای تفهینیس .ديند يای زنان را گسترشفرصت

از سرنایٌ نابرابریِ جنسی راننشاء نارکسیست، 
دانند ٍ نعتقدند سلطۀ نردان بر زنان، داری نی

نحصَل جانبی تسلط سرنایٌ بر نیرٍی کار 
 نًیا جًت زنان خانگی کار بٌ سرنایٌ .است

 نراقبت ٍ کارگران از رٍز بٌ رٍز نراقبت داشتن
 .نسل بعدی کارگران ٍابستٌ است پذیریجانعٌ ٍ

 ريایی برای زنان نبارزۀ يافهینیست-نارکسیست
 برای کارگر طبقۀ پیکار از ناپذیرجدایی جزیی را

 .آٍرندداری بٌ حساب نیسرنایٌ سرنگَنی
يای رادیکال کنترل نردان بر زنان را فهینیست

عنَان دانند ٍ پدرسالاری را بٌنسألۀ اصلی نی
دادىنقطۀ شرٍع رفتار نابرابر با زنان يدف قرار 

اند ٍ استدلال آنان این است کٌ پدرسالاری بٌ 
ٍجَد آندى  داری بٌشکلي نجزا قبل از سرنایٌ

عنَان یک گرٍى زنان را بٌ انقیاد است ٍ نردان بٌ
 از بردارانآٍرند ٍ نژاد نرد نخستین بًرىدر نی
  .يستند زنان دستی فرٍ

تصاحب بدن زنان از  کٌ باٍرند این بر ایشان
 بر نشتهل آنیز،بٌ نحَي خشَنت سَی نردان

  نعتقدند ٍ است خانگی کار ٍ آبستنی ازدٍاج،
 

 
 

 رايي کنترل این قید از خَد ريایی برای زنان
یکي از گرایشٍ بالاخرى  .ندارند پیکار جز

يا يستند کٌ نیان فهینیست-اکَ يای نتأخر
ر سیارۀ تسلط نردان بر زنان ٍ تسلط انسان ب

بینند ٍ ارتباطي نحکو يایي نیشبايتزنین 
قرار نی گرایاننحیط ٍ يابین فهینیست

فهینیسوِ پسا استعهاری، فهینیسوِ  .ديند
يای بندینیز از دیگر تقسیو ...سیاى ٍ

نشترک تهام این  ٍجٌ انا ست؛فهینیستی
يا تعًد بٌ نگریستن بٌ جًان از نگرش
 .است زنانٌ اندازيچشو
يای سَسیالیست، ستو بر زنان را نیستفهی

 داری بٌ نناسبات نردعلاٍى بر سرنایٌ
  .ديندسالارانٌ نسبت نی

این جریان ندعی است کٌ پایان یافتن 
داری بٌ خَدی خَد بٌ ريایی زنان سرنایٌ

ننجر نخَايد شد ٍ زنان نباید از نبارزى برای 
 .ريایی خَد از کنترل نردان دست بکشند

يای بندیتقسیو يای فَقرایشعلاٍى بر گ
  کٌ بر نسائل دیگري دیگري نیز  ٍجَد دارند

  .کنندتأکید نی
 يای ضد نژادپرستی یکي از اینفهنیست

آنًا بٌ فرعی دانستن نسائل  .يا يستندگرٍى
 پژٍيشپرستی در نظریٌ ٍ نرتبط با نژاد

 جانعٌآنًا براین باٍرند کٌ .اندنعترض
 خاص زنان شناسان فهینیست نشکلات 
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  .اندگرفتٌ نادیدى را اقلیت زنان ٍپَست سیاى
يای يای تفاٍت، کٌ تفاٍتفهینیست يهچنین

نادرزادی نًهي را کٌ نیان نردان ٍ زنان 
دارند کٌ اند ٍ بیان نیٍجَد دارد، يدف گرفتٌ

گرایی ٍ يای زنانۀ صلحشجانعٌ باید ارز
  .عطَفت را اخذ نهاید

 جنس یا جنسیت؟
 از یکی جنسیت یا جنس شناختیِ بحث زیست

يای تفاٍت ربط نسألۀ بٌ کٌ است نًو نباحث
پردازد ٍ زیست شناختی بین زنان ٍ نردان نی

يای اجتهاعی نقطۀ شرٍع ٍ تَجیٌ خلق نقش
ت برای زنان ٍ نردان بَدى؛ زیرا نٌ تنًا ظرفی

 ٍ شیرديی ٍ زایهان برای زنان شناختیزیست
آنان تعیین کنندۀ نقش  کهتر جسهانی قدرت

شان در خانٌ ٍ نشغَل کردن اجتهاعی
خَدشان با کاريای خانٌ ٍ تربیت فرزند تصَر 

شد، بلکٌ چنین نیز ادعا شد کٌ این تفاٍتِ 
 حَزۀ در نشارکت از را زنان شناختی،زیست
تدلال این بَد کٌ اس .کندنی ناتَان عهَنی

اند، بیشتر تحت زنان کهتر از نردان ننطقی
بٌ عنَان  -تأثیر عَاطف قرار دارند ٍ درنتیجٌ 

در  .گیری سیاسی نیستندقادر بٌ تصهیو -نثال 
این راى تلاش نداٍم در جًت گردآٍری دادى

تجربی برای بٌ کرسی نشاندن ایدۀ -يای علهی
 نرد ٍ زن بین ذاتی شناختیيای زیستتفاٍت
  .دارد ادانٌ

يا ٍقتی با این تَجیًات بٌ ظاير فهینیست
يای ٍسیع علهی برای طرد زنان از عرصٌ

نشارکت اجتهاعی رٍبرٍ شدند، تردید در نَرد 
يای فیزیَلَژیک نتفاٍت ارتباط نیان ٍیژگی

يای در نقش «طبیعی»ٍ تفاٍت گذاری 
يایی بٌ راى ریزیاجتهاعی نرد ٍ زن ٍ برنانٌ

این انر در  .ر غلبٌ بر آن را شرٍع کردندننظَ
گذاری يای فهینیستی بٌ تفاٍتاغلب نظریٌ

 «جنسیت»رٍانشناختی ٍ  «جنس»بین 
با  دتَاناجتهاعی ننجر شدى است کٌ نی

  .بیان شَد «زنانٌ»ٍ  «نؤنث»يای ٍاژى
گرٍيي  «نؤنث»بٌ این نعنی کٌ 

 دارند، تعلق آن بٌ زنان کٌ است شناختیزیست
ساخت «زنانٌ»يای نقش ٍ رفتار آنکٌ حال

اند کٌ بر نبنای گرٍى يایي اجتهاعی
 این .گیرندنی قرار شدى یاد شناختیزیست
 تفکر بر جدی تأثیري کٌ کتابي در گذاریتفاٍت

سیمىن  «جنس دٍم» یعنی داشتٌ فهینیستی
این تأکید  .آشکارا نَجَد است دوبىوار

شَد؛  آدنی زن زادى نهی»نشًَر دٍبٍَار کٌ 
حاٍی این نکتٌ است  «شَدآدنی زن نی

 فرٍدست زنان َقعیتنکٌ
 

 

نادر شدن نفًَني ساختٌ ٍ پرداختۀ اجتهاع 
است ٍ از نظر تاریخی نفًَني خاص دارد ٍ 
يَیت اصلی ٍ نشغَلیت عهدۀ زنان پنداشتٌ 

 .شدى است
تصَیر آرنانی زن ٍ نادر کٌ در ذين نقش بستٌ، 

کند؛ ٍقت نعرفی نی اي تهامنادر بَدن را پیشٌ
ديد نیازيای نشغَلیتي کٌ بٌ آنان انکان نی

 يافهینیست انا .عاطفی خَد را برآٍردى کنند
 ٍاقعیت از آلایدى این کٌ کنندنی یادآٍری
  ٌ  کار کردن نادری .دارد دٍري بسیار فاصل

 دائو تَجٌ ٍ نراقبت بٌ کَدکان است، دشَاری
 زنان عًدۀ بر تنًا عهَناً  کار این ٍ دارند نیاز
از طرف دیگر چَن نادر شدن را نقشي  .ستا

ديند سقط طبیعی ٍ نطلَب برای زنان جلَى نی
جنین بٌ ينگام بارداریِ ناخَاستٌ اغلب 

 .شَدغیرطبیعی ٍ حتی ٍحشتناک پنداشتٌ نی
يا بٌ دفاع از حق سقط ياست فهینیستسال

اند انا ينَز این اقدام برای زنان جنین برخاستٌ
شَد آنًا باید يل دشَار است زیرا تصَر نینتأ

تَان گفت کٌ زن در حقیقت نی .بچٌ را بخَايند
نتأيل خَاى از چشو خَد، خَاى از دید دیگران 

آنان نیازيای خانَادى را بر  .يَیت نستقلي ندارد
شهارند ٍ در چشو يای خَد ارجح نیخَاست

عانلي کٌ  .گر خانَادۀ خَد يستنددیگران تداعی
کند در خانَادى چٌ کسي کار کند ٍ چٌ ین نیتعی

داری ٍ بچٌکسي برای رسیدگی بٌ انَر خانٌ
يای داری در خانٌ بهاند باٍريای نربَط بٌ نقش

نناسب جنسیتی است انا عَانل بازار کار نیز 
در نتیجٌ عهَناً  .کننداین انتخاب را تقَیت نی

ٍ زنان در تنگنای  .دار استنرد شاغل ٍ زن بچٌ
گیرند ٍ از نظر نالی کانلاً بٌ شَير الی قرار نین

 .شَندخَد ٍابستٌ نی
 فمینیسم نظریۀ رفع تبعیض علیه زنان است

 را خصهي يیچ .فهینیسو نایۀ يیچ جنگي نبَدى
 يیچ بٌ .نکردى برپا بازداشتگايي يیچ .نکشتٌ
 .نشدى ظلهي نرتکب ٍ ندادى گرسنگی دشهني

 حق برای تحصیلات، برای ستنبردي فهینیسو
برای شرایط بًتر شغلی، برای اننیت در  رأی،

يا، برای پرٍای کَدکان را داشتن، برای خیابان
رفاى اجتهاعی، برای نراکز نقابلٌ با بحران 

يای انن زنان، اصلاح قانَن ٍ در تجاٍز، خانٌ
 راى در آگايانٌ ستنًایت فهینیسو پیکاري

         .انسانی برابری
 

 :منابع
عٌ شناسی زنان، پانلا آبَت ٍ کلر ٍالاس،  جان -۹

 ۹۳۳۱ننیژى نجو عراقی، نشر نی،  :نترجو
فیرٍزى نًاجر،  :فهینیسو، جین فریدنن، نترجو -۱

 ۹۳۳۹انتشارات آشیان، 

 
 

 بلکٌ نیست شناختییک انر طبیعی یا زیست
ٍجَد آٍردى است ٍ نکتۀ نًو  بٌ را آن جانعٌ

 «زن»این کٌ نعنی این ساخت اجتهاعیِ 
سرکَب دائهی زنان بَدى ٍ در نتیجٌ آزادی 
زنان ٍابستٌ بٌ ريانیدن آنًا از این ساختار 

است کٌ باعث نزٍل  «نؤنث ابدی»اجتهاعی 
آنان بٌ نرتبۀ اجتهاعی ٍ اقتصادی حقارت 

 .باری شدى است
یکي از نسائل کلیدی در بحث تفاٍت، نقش 

يا بٌ اکثر فهینیست .زنان در نقام نادر است
يای اثر نًادن ظرفیت جسهانی زنان برای َىشی
دار شدن بر نَقعیت اجتهاعی آنًا اشارى بچٌ
از نظر برخی از آنان این ظرفیت برای  .اندکردى

تَلید نثل، کلید سرکَب زنان است ٍ برای 
يای يا ٍ نًارتبعضی دیگر این قابلیت، ٍ نقش

اجتهاعی کٌ بٌ يهراى دارد عناصر ارزشهندی 
 .سازندستۀ تفاٍت زن ٍ نرد را نیدارد کٌ ي

انا اگر نادری کردن تا این حد در ایجاد تفاٍت 
بین زن ٍ نرد نًو تلقی شدى باشد تَضیح این 

کنند بسیار ضرٍری کٌ چرا زنان نادری نی
در کتاب  نانسی چىدورواین نَضَع را  .است
بررسی کردى  «بازتَلید نادری کردن»خَد 

دری کردن یک است؛ اٍ این دٍ تصَر کٌ نا
غریزۀ ذاتی ٍ طبیعی ٍ يهچنین صرفاً حاصل 

شرطی کردن اجتهاعی این نسألٌ است را 
 زنان کٌ است نعنی بدین زیرا داند،ننتفی نی

 در .دارند انتخاب حق کردن نادری خصَص در
يا بتَانند انتخاب آدم کٌ آن از پیش عَض

نعقَلي بٌ عهل آٍرند، یک تفاٍت جنسیتی 
يا بین زنان کٌ نادری نیشٍاضح تقسیو نق

نعنی  .کنند ٍجَد داردکنند ٍ نردان کٌ نهی
جنسی این است کٌ -این تفاٍت در رشد رٍانی

پسر با قابلیت ارتباط عهیق برقرار کردن با 
يای قاطعتر ٍ دیگران انا با ارزش

تری کٌ برای نَفقیت در زندگی جَیانٌرقابت
کٌ شَد حال آن اند بزرگ نیاجتهاعی لازم

شَند تا ظرفیت نادریشان را دختران بزرگ نی
برای ارتباط با دیگران، تغذیٌ کنندى بَدن، ٍ 

این خصایص نادری  .نادری کردن بازتَلید کنند
کردن در حَزۀ عهَنی دست کو گرفتٌ شدى، 
انا چَدٍرٍ نعتقد است کٌ اگر زنان ٍ نردان 

کردند، پسران ٍ بٌ طَر نساٍی نادری نی
آندند؛ ن خصایص نتفاٍت بار نهیدختران با ای

نردان احساس نحبت ٍ پیَستگی بیشتری نی
جَتر نییافتند، ٍ زنان نیز نستقلتر ٍ رقابت

اند کٌ باید يا خاطر نشان کردىفهینیست.شدند
دار شدن ٍ نقش نیان قابلیت طبیعیِ بچٌ

 .اجتهاعی نادر، تهایز قائل شد
 


